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تأثیر طبقۀ اجتماعی بر شعر شاعران دورة مشروطه با تمرکز بر اشعار 
  »فرخی یزدي«و  »ایرج میرزا«

   
  چکیده

بلکـه بیشـتر  ،امري فردي نیست هاي ادبیآفرینش ،شناسان ادبیاتنزد جامعه در
هاي فردي ویژگی يریگشکلنقشی اساسی در  ،از آنجا که اجتماع اجتماعی است.

توان گفت در می ،هاي شخصی او نیستدارد و سبک آفریننده نیز جداي از ویژگی
تـرین نقـش را اجتمـاع دارد. بیـنش اجتمـاعی نویسـنده و فرینش هر اثر، مهـمآ

زیاد تحت تأثیر پایگـاه اجتمـاعی و  ياو در برابر وقایع مختلف تا حد يریگموضع
را با  توان سبک هر شاعر یا نویسندهبنابراین می .گیرداو شکل می خاستگاه طبقاتی

اي کرد. این مقاله، ضمن بیـان مقدمـهتجزیه و تحلیل  اوتوجه به طبقۀ اجتماعی 
آنان بر اساس نظریۀ  ینیبجهاندربارة چگونگی ارتباط طبقات اجتماعی شاعران با 

 فرخّـی« و »ایرج میـرزا«، نگاهی گذرا به پایگاه طبقاتی »گلدمن«طبقات اجتماعی 
هاي سـبکی آن دو را بـا یکـدیگر مقایسـه ترین تفاوتدارد و سپس عمده »یزدي

هاي نقد هاي آن دو در حوزهنتیجۀ پژوهش حکایت از آن دارد که دیدگاه کند.می
ــنت ــاعیس ــد اجتم ــی و نق ــاي دین ــتوطن، آزادي ،ه ــت ،یپرس  ،يزیاستعمارس
  با یکدیگر متفاوت است. ییگراتجملدعوت به مبارزه و  ،ستیزياستبداد

  
خی طبقات اجتماعی، فر ،شعر یشناسجامعهادبیات مشروطه،  هاي کلیدي:واژه

  .ایرج میرزا و یزدي
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 مقدمه 

 »1لوسین گلـدمن«بحث طبقۀ اجتماعی از اصطلاحات اصلی ساختارگرایی تکوینی است. 
دربارة  »3اسکار پیت«باید از پیشروان این نظریه دانست.  »2لوکاچ«را در کنار افرادي چون 

 فرضــیۀ بنیــادي او ایــن اســت کــه خصــلت جمعــی«گویــد: مــیگلــدمن  ییســاختارگرا
هاي ادبی حاصل آن است که ساختارهاي جهـان آثـار بـا سـاختارهاي ذهنـی و ینشآفر

(پیـت،  »پذیر دارنداي دركها رابطهاجتماعی همخوان هستند و یا با آن يهاگروهبرخی از 

اثر ادبی یک ساختار مرکزي دارد که بـا سـاختارهاي ذهنـی « ،. به نظر گلدمن)15: 1384
یعنـی  ؛گوینـدتکوینی مـی ییگراساخت ،وة نقادي اوطبقۀ اجتماعی مربوط است. به شی

 ینیبجهـان ،آورد و ایـن از نظـر گلـدمنبحث و دقت در عناصري که اثر را به وجود مـی
بینی همان جهان ناخواهخواهطبقات است. نویسنده متعلق به یک طبقۀ اجتماعی است و 

بلکه یک طبقه  ،آفرینددهد. پس اثر هنري را در حقیقت یک نفر نمیطبقه را بازتاب می
  .)292-291: 1388(شمیسا،  »سازدآن را می

هاي هاي گلدمن، آفرینشمانند نظریه ادبیات یشناسجامعههاي پس بر اساس نظریه
هنري، زادة یک فرد نیست؛ بلکه آفرینندة واقعـی آثـار هنـري، اجتمـاع اسـت. در میـان 

ي شـاعران و نویسـندگان بسـیار هاي فـردویژگی يریگشکلاجتماع، طبقۀ اجتماعی در 
هاي شخصـی شـاعران و نویسـندگان نیـز نقـش مهمـی در سـبک و مؤثر است و ویژگی

مفاهیم ذهنـی خـود را در یـک قالـب و سـبک  ،ساختار اثر آنان دارد. آفرینندة هر اثري
 ،و اندیشۀ هر فرد بـا دیگـري متفـاوت اسـت ینیبجهانکند و از آنجا که خاص بیان می

زادة شخصیت اوسـت و  ،سبک هر هنرمندي«باشد.  فردمنحصربهتواند میهم  پس سبک
نیست، سبک هنرمند را باید در عوامل سـازندة  خودپرداززا و چون شخصیت چیزي خود

ترین عنصـر ترین و قاطعشود و مهمشخصیت او که در کلمۀ محیط اجتماعی خلاصه می
هـاي تـرین واحـد. مهـم)90: 1354پـور، ناآریـ( »جو کـردواي است، جستآن محیط طبقه

شناسـان ماننـد هالـب سازندة یک اجتماع، خانواده و طبقۀ اجتماعی است. اغلب جامعـه

                                                
1. Goldman 
2. Lukacs 
3. Pitt 
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 تـرین واحـد محـیط اجتمـاعیطبقـۀ اجتمـاعی را اصـلی ،3وگـورویچ 2، اسـتارك1واکس

شـدن از امـا جدا ،تواند از خانوادة خود جدا شوددانند؛ زیرا معتقدند فرد به راحتی میمی
طبقـۀ  ،پـورناطبقـۀ دیگـر بسـیار دشـوار اسـت. آریـ یک طبقۀ اجتماعی و پیوستن بـه

پایگـاه  ،جمع کثیري از مردم که از حیث اقتصـادي«کند: تعریف می گونهنیااجتماعی را 
شوند. طبقه، گروه بزرگی اسـت کـه اعضـاي آن در تولیـد واحدي دارند، موجد طبقه می

برنـد. سـهم کمـابیش برابـري مـی ،ثروت اجتمـاعیمقام همانندي دارند و از  ،اجتماعی
هـاي مشـابهی هسـتند و موافـق اعضاي طبقه به سبب تجانس کلـی خـود داراي آرمـان

در یـک  ).83 :1354پـور، ناآریـ( »کوشندها براي بهبود اوضاع عمومی طبقۀ خود میآرمان
ی از یکدیگر هایجامعه، طبقات مختلف اجتماعی وجود دارد که هر کدام با داشتن ویژگی

طبقـات اجتمـاعی،  ةزکننـدیمتماشناسان مختلف دربارة عوامـل شوند. جامعهمتمایز می
در تمامی آنهـا  تقریباً یادشده،در تعریف  شدهمطرحاند که سه ویژگی برشمرده عواملی را

شـود: یکـی نقـش آن در طبقۀ اجتماعی به وسیلۀ سه عامل مشخص می«مشترك است. 
بینی اي که به صورت جهانآگاهی بالقوهن با اعضاي دیگر طبقه و سوم تولید، دوم رابطۀ آ

بـراي «تعریفی شبیه تعریف آکوف دارد:  . گلدمن نیز)16-15: 1354آکـوف، ( »شودمی ظاهر
دقیقاً  نکهیاتعریف طبقۀ اجتماعی، باید دو عامل را که با هم وابستگی متقابل دارند، بدون 

این دو عامل عبارتند از: نقش تولیدي و مناسبات اجتماعی یکی باشند، مد نظر قرار داد. 
  .)123: 1357گلدمن، ( »با دیگر طبقات

نیـز در  7و ویلفرد پارتو 6، امیل دورکیم5، ماك ایور4شناسان مانند مارکساغلب جامعه
جامعـه را بـه دو گـروه  دهنـد،کـه دربـارة طبقـات اجتمـاعی ارائـه مـی يايبندمیتقس

ها در بررسـی جامعـه، نند. آنکو کارگر تقسیم می دارهیسرمایا  مارشدهاستثاستثمارگر و 
پردازند و این تأسیسات را مرکز تجزیـه و تحلیـل قـرار نخست به تأسیسات اقتصادي می

هـاي دیگـر دهند. نظریۀ مارکس مبنی بر این است که قواي اقتصـادي، کلیـۀ جنبـهمی

                                                
1. Halb wachs 
2. Starck 
3. Gorvitch 
4. Marx 
5. mac iver 
6. Emile Durkheim 
7. Vilfredo Pareto 
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تـرین و کنـد کـه کهـنخاطر نشـان مـی« دهد و ماك ایورقرار می الشعاعتحتزندگی را 

بـه دو طبقـۀ  دي دوتایی است. یعنی تقسیم جامعـهبنترین طبقۀ اجتماعی، طبقهمتداول
بزرگ که یکی طبقۀ آقاها و دیگري طبقۀ عامیان است یا آزادگـان و بردگـان، یـا طبقـۀ 

  . )375: 1346 (کینگ، »حاکم و زیردست
در طـول  ،قرن نوزدهم شکل گرفتـه اسـت از این دست در ییهايبندمیتقس هر چند

 هـاي بـرده،عنـوان .تاریخ جوامع بشري به اسامی و اشکال مختلـف جلـوه داشـته اسـت
 ،دارهیسـرماو  دارنیزمـدار، کـارگر مخصـوص اسـتثمارگران و عنـاوین بـرده کار وکشت

کـه  قاجار نیز یک طبقۀ کم تعداد خواص است ةدر دورهایی براي استثمارگران است. نام
بیشترین امکانات جامعه در اختیار آنـان اسـت و آن قطـب قدرتمنـد اجتمـاع از جهـات 

ایران بنا بـه علـل و عوامـل  رسد که درمختلف اقتصادي و سیاسی است. البته به نظر می
و طبقـۀ متوسـط ثروتمنـد بـه معنـاي  گانی و تجارت رونق چندانی نداشتهبازر ،مختلف

  است.  واقعی آن در ایران شکل نگرفته
شـرح «اي بـه نـام به نقـل از رسـاله» اندیشۀ ترقی و حکومت قانون«آدمیت در کتاب 

بـر آن دو «گویـد: طبقات خواص در دورة قاجار می بارةدر» عیوب و علاج نواقص مملکتی
طایفۀ شاهزادگان و سادات عظام، باید خوانین قاجار را هم افزود. این سـه قبیلـۀ گـداي 

هـا از ل و اطفـال آنکننـد و البتـه واضـح اسـت مخـارج عیـالد میمملکت هر روز زاد و و
پیشوایان ملت ما که هر یـک در مقـام خـود، امیرالامـراي  ،مییبگوکجاست. از روحانیون 

 اسـبه سـوارمنـاب پیغمبـر اکـرم، کالسـکۀ چندجناب مجدت الاسلام نایب .ملت هستند
آدمیـت بـه نقـل از  .)39: 1351آدمیـت،( »هاي رفیع و زنان متعدد دارندشوند و عمارتمی

کند و یکی از عوامل نقصان ایران را وفـور همان رساله به وفور تعداد شاهزادگان اشاره می
نظمی ایران، جمعیت زیـاد شـاهزادگان اسـت. در از دیگر اسباب بی«داند: شاهزادگان می

شـمار  ،زانـد تـا امـرومدت هزار و سیصد سالی که عثمانیـان پـا بـه دایـرة اسـلام نهـاده
تـوان عدة اولاد شاه را نمـی ،اما از روزگار خاقان مغفور تاکنون ،شاهزادگان ترك معدودند

هاي خاقـان نخـواهی خالی از وجود شاهزاده ،به دقت به حساب آورد. هر کجا پا بگذاري
  . )38 همان:( »یافت
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ار این طبقۀ خواص که اقشـاري از آن را برشـمردیم، در برابـر اکثریـت پرشـماري قـر

داشتند؛ اکثریتی که شامل تودة مردم بودند و از تمـامی امتیـازات طبقـۀ بـالاي جامعـه 
شـدند؛ از جملـه لف میتهاي مخبودند. البته این اکثریت هم شامل اقشار و گروه بهرهیب

 يبندطبقهو دهقانان. بر اساس این  ورانشهیپعدة کمی بازرگانان و تعداد زیادي از گروه 
ان دورة مشروطه را نیز به دو گروه طبقۀ خواص و طبقۀ عوام تقسـیم کـرد. توان شاعرمی

جـزء  ،شاعرانی چون فرخی یزدي، سید اشرف گیلانی، میرزادة عشـقی و عـارف قزوینـی
بهار از  يالشعراملکهاي مردم و از گروه اکثریت بودند و شاعرانی چون ایرج میرزا و توده

اي که این شاعران به آن تعلـق طبقۀ اجتماعی طبقۀ خواص بودند. فرض ما این است که
ها شـده آنها و در نتیجه سبک شعري آن ینیبجهانهایی در داشتند، موجب ایجاد تفاوت

اي را در مباحـث فکـري، زبـانی و ادبـی هـاي عمـدهتوان تفـاوتاست؛ به طوري که می
طبقـات شاعران هر طبقه مشاهده کرد. این مقالـه درصـدد اسـت تـا بـر اسـاس نظریـۀ 

و فرخـی یـزدي را دریابـد و نقـش ایـرج میـرزا  اجتماعی گلدمن، منشأ اختلافات فکري
 نکـهیاها نشان دهد. با توجه به هاي اجتماعی هر یک را در پیدایش این گوناگونیجایگاه

 يریگشکلدر مبحث طبقۀ اجتماعی، زندگی شاعر یا نویسنده و وضعیت اقتصادي او در 
ست، به طور خلاصه به شرایط زنـدگی ایـن دو شـاعر و در نتیجـه آنان مؤثر ا ینیبجهان

  شود.طبقۀ اجتماعی آنان اشاره می
  

  پیشینه تحقیق
مشروطه، به ویژه فرخـی یـزدي و ایـرج دوره آثار ارزشمند متعددي در مورد شاعران 

 از ؛حسـین مسـرتلیف أتـ پیشواي آزاديمیرزا نوشته شده که برخی از آنان عبارتند از: 
بـا  ؛پروین شکیبااثر  شعر فارسی از آغاز تا امروز ؛حسنعلی محمدينوشتۀ  تا شهریاربهار 

 نوشـتۀ چهـار شـاعر آزادي ؛محمدرضـا شـفیعی کـدکنی اثر ارجمند استاد چراغ و آینه
ماشـاءاالله از  یـا مـرگ یـا تجـدد؛ پوریحیی آرین تألیف از صبا تا نیما؛ محمد علی سپانلو

  قیصر امین پور و.... اثر  عر فارسیسنت و نوآوري در ش ؛آجودانی
ها و مقالات بسیار در این زمینه، اثر مستقل و جامعی کـه بـه اما علیرغم وجود کتاب

بینی آنـان توجـه کـرده باشـد، نوشـته ارتباط بین پایگاه اجتماعی این دو شاعر با جهان
یر طبقـه اجتمـاعی کند، توجه به تأثنشده است. آنچه این مقاله را از سایر آثار متمایز می
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بینی آنان و تجزیه و تحلیل سبک ایـن دو گیري جهانفرخی یزدي و ایرج میرزا در شکل

   شاعر بر اساس این تأثیر و تأثر است.
  

  ایرج میرزا و طبقۀ اجتماعی او
در خانـدانی  - شـاهنـوة فتحعلـی - فرزند غلامحسین میـرزا ،الملک، ایرج میرزاجلال

شاه و شاعر بودند. پدرش لقب صدرالشعرایی داشت و از شـاعران پرورش یافت که از تبار 
خواند. ایرج در دیـوان قصیده می ،رفت که در مراسم گوناگون رسمیدرباري به شمار می

  خود از لقب پدر خویش یاد کرده است: 
  مــرد همــی صــدر شــاعران پــدر مــن

  

  یکی دو سه مه پیش از این به ناخوشی سـل  
  

  )33 :1353 ایرج میرزا،(    

بـود و بـه سـبب شـاهزاده  در دربارمنصب ایرج نیز وابسته به حکومت و صاحبخود 
  .خور دربار بوده استره وظیفهبودن هموا

  مر مرا منصب و ادرار است از دولت و مـن
  

ــنم   ــد از منصــب و ادرار ک ــدم قطــع ی   بای
  

  )38: همان(    

در «اسـت.  داشـتهتري وضعیت اقتصادي و فرهنگی به ،هاي مردمایرج نسبت به توده
نوزده سالگی سرودن قصاید اعیـاد از سـوي مظفرالـدین شـاه بـه او واگـذار شـد. میـرزا 

السـلطان او را منشی مخصوص خـود گردانیـد. پـس از مـدح امـین ،الدولهنیام خانیعل
. مضـامین )493: 1372پـور، آرین( »گرفتماهی ده تومان از درآمد دولت مقرري می ،اتابک

  انگر تعلق او به طبقۀ خواص و دنیاي نو است:بیدر دیوان ایرج وجود دارد که پرتکراري 
  بـود اطوخورده، جامه زدهواکسکفش تو 

  

  هر سحر کان را در پـا کنـی، ایـن در بـر  
  

  ات پاك و کلاهت نو و سردست تمیـزیقه
  

  عینک و دستکش و ساعت و پـوتین درخـور  
  

   )25: 1353 ایرج میرزا،(    

تعلـق او بـه گـروه  ةدهندنشـانکه حکایت از رفاه اقتصادي ایرج دارد و مورد دیگري 
سـواد و بیآن هم در شرایطی که اکثر مردم جامعـه  ؛است یدانزبان ۀمسئلخواص است، 

  گوید: خود می کهچناناو عالم به پنج زبان است.  ،محتاج به نان شب خود هستند
  گر چه در پنج زبـان افصـح ناسـم داننـد

  

  مــن کــرتم شــیوة گفتــار کــنم بــه علــی  
  

   )38همان: (    
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  اوصاف شدن آسان نیست همهنیاجامع     عالم پنج زبان، صاحب خط، مالک ربط

   )170: 1353 ایرج میرزا،(    

جامعـه اسـت و از ایـن نظـر بـا اکثـر  ایرج جزء طبقۀ اقلیت قدرتمند روشن است که
یـل مختلـف، طبقـۀ حـاکم و شاعران دورة مشروطه متفاوت اسـت. در ایـن دوره بـه دلا

از: تهاجمـات  ت. از جملـۀ ایـن دلایـل عبـارت بـودخواص در مرحلۀ انحطاط قـرار داشـ
حاکمان قاجار در دفاع از قلمرو تحت حکومت خود، نفـوذ شـدید دو  یکفایتبیخارجی، 

کشور روس و انگلیس در ایران، ناتوانی طبقـۀ حـاکم در حفـظ اسـتقلال کشـور، اوضـاع 
کـه همـۀ ایـن مـوارد از دلایـل  ی طبقۀ حاکم در ایجاد رفاه و...تواننادي، نامساعد اقتصا

شدن پایگـاه طبقـاتی آنـان بـود. در طبقـۀ مردم از شاهان و حاکمان و سست یگردانیرو
مسلط جامعه، شاه در هرم قدرت قرار داشت و سپس صـدراعظم و وزیـران و بـه همـین 

هاي آخر این طبقـه هـم اشتند. در لایهترتیب تا حاکمان ولایات که در این طبقه جاي د
 ،نسـبت بـه عـوام هـر چنـد قشر شاهزادگان و افرادي چون ایرج میرزا قرار داشـتند کـه

به دلایل مختلف، نسبت به اقشـار  داشتند،امکانات فرهنگی و اقتصادي زیادي برخوردار 
یی از به قشـرها شدن آنهادیگر طبقۀ خود امکانات کمتري داشتند و همین سبب نزدیک

  شد.مردم می
  

  فرخی یزدي و طبقۀ اجتماعی او
 .با حکومـت و حاکمـان وقـت نداشـت يارابطهو  ا و کارگران بودفقراز رخی یزدي ف 

پس از خروج از مدرسه به کارگري مشـغول شـد. او از  ،فرخی چون از طبقۀ متوسط بود«
بـوده، امـرار معـاش  و مدتی هم در کار نانوایی یبافپارچهدسترنج خود که مدتی در کار 

. او در نوجوانی تحـت تـأثیر فضـاي )9: 1360، یـزدي مکّی، در مقدمه بر دیوان فرخی( »کردمی
روحی انقلاب مشروطه، در یزد شعري براي حاکم آن شهر سرود و ضمن نکوهش حـاکم 

همین امر موجـب  .او را به رعایت حقوق مردم و استقرار آزادي و قانون دعوت کرد ،وقت
به زندان بیفکنند و لب و دهانش را بدوزند. پس از فـرار از زنـدان، بـه تهـران  او راشد تا 

خواهان شد و از سوي دیگر تحـت تـأثیر مشروطه ۀخواهانيآزادهاي اندیشه آمد و شیفتۀ
هایی قرار گرفت که بـه تبلیـغ اصـول سوسیالیسـم و در واقـع کمونیسـم روسـی اندیشه

منتشر کـرد و  »طوفان«اي به نام ی سیاسی شد. روزنامهپرداخت. پس از آن وارد زندگمی
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در عین حمایت از مبانی مشروطیت، به تبلیغ مفاهیم اصلی سوسیالیسم یعنـی عـدالت، 

  برابري اجتماعی و دفاع از حقوق کارگران و اقشار فقیر جامعه پرداخت.
ی در حقیقت طبقۀ اصلی اجتماعی فرخی همان طبقۀ اجتماعی عارف، عشقی، لاهـوت

و نسیم شمال است. همۀ این بزرگان، شاعران مردمی بودند که از جمعیت شهري و تودة 
فکر هـم بودنـد. فرخـی مردم برخاسته بودند. همگی در عین حال که شاعر بودند، روشن

  کند:خود اشاره می یدستیتهدر اشعار خود بارها به فقر و 
  از جــنس فقیــرانم و بــا ایــن غــم بســیار

  

  زاده نبـــودمکـــه غنـــی شــاد از آنـــمدل  
  

   )32: 1360، یزدي (فرخی    

  ما خیل گـدایان کـه زر و سـیم نـداریم 
  

  چــون ســیم نــداریم ز کــس بــیم نــداریم  
  

   )55: همان(    

ــیم ــان در راه آزادي ده ــان را رایگ ــد ج   نق
  

  گر به جیب و کیسۀ ما مفلسان نقدینه نیست  
  

   )62همان: (    

  
  یرج میرزا و فرخی یزدي هاي فکري ااز تفاوت ییهانمونه

  دینی و نقد اجتماعی يهاسنتنقد 
بود  ییگراعقلنو در دورة مشروطه، توجه به عقل و  ینیبجهانیکی از اجزاي اساسی 

نیمـۀ دوم «که از عوامل اصلی این تحول ذهنی، تماس دنیاي شرق با دنیاي غـرب بـود. 
روشـنایی بـا پیشـرفت علـوم  عصر اعتقاد به علم بود و آن به دنبـال عصـر ،قرن نوزدهم

حـاکم بـر عـالم قـوانین نیـوتن را  ،طبیعی به وجود آمد. اصحاب اصـالت عقـل و تجربـه
بلکه رسالت، نبوت، وحـی و  ،ها نه تنها اساس دیانت را تخطئه کردندفرودین دانستند. آن

هـاي تـورات و انجیـل را جـزء تقدیس و همۀ متعلقات دین را مهمل شـمردند و نوشـته
محسوب کردند. غیر از قوانین طبیعی و آنچه عقل و تجربه بیاموزد، هر چه بـود و اباطیل 

  . )172: 1349 آدمیت،( »ارزش انگاشتندنبود را بی
ملاك سنجش شایستگی و ناشایسـتگی  عقل ،فکراندر دورة مشروطه از منظر روشن

ئلی بـود کـه تـرین مسـاو مبارزة با جهل و خرافات، از مهـم قرار گرفتو حقیقت و اوهام 
یکـی از عوامـل  ،فکران به آن پرداختند؛ زیرا در ایران عصـر قاجـاراغلب شاعران و روشن
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کـرد. حکومـت اصلی انحطاط، خرافات و جهلی بود که بـر اندیشـۀ مـردم حکومـت مـی

ایران علاوه بر حمایت از وضعیت موجـود، در تقویـت روحیـۀ خرافـی  یسنتاستبدادي و 
هاي جوامع صنعتی اي متفاوت از اهرمهاي ادارة جوامع قبیلهرماه«کوشید؛ زیرا مردم می

و  یسـیدعانو، جـادو، ینیبفالجوامع، خرافات، جهل،  گونهنیااست. یکی از نیازهاي ادارة 
. مراسم مذهبی مانند محرم در عصر قاجار به انـواع )141: 1377رضاقلی، ( »است يریگجن

آلـوده شـد کـه در شـعر ایـن  یخوانروضهاي انههاي افسو داستان یزنقمهخرافات مانند 
ابراهیم بیگ، شخصی  ۀناماحتیسدر شعر ایرج میرزا انعکاس یافته است. در  ویژهدوره به
  کند: بیان می گونهنیاترین ویژگی شهرش را برجسته

از شاگردان ملاحسـین جنـی بـه خـوي آمـده، بـا  تازه خوانروضهیک «
خواند. طایفۀ جن از زیر بغل بـا مرثیه می وجود جوانی چون استاد پیر خود

دهند. کتاب مرثیۀ او را کـه هاي تازه به او یاد میگویند و مرثیهاو سخن می
. مردم در مرثیۀ او از دیده تواند بخواند..ر از او احدي نمیاند، غیاجنه نوشته

  . )184: 1353اي، مراغه( »بارندبه جاي اشک، خون می
که در برخی  آنجادر اشعار ایرج میرزا نمودي ویژه یافته است. تا  خرافات گونهنیانقد 

آید که ایرج میرزا دین را مانع ترقـی دانسـته و در اغلـب مـوارد از موارد حتی به نظر می
هـاي دینـی و نقـد دهد و علاوه بر نقد سنتهاي دینی را معادل اوهام قرار میهم سنت

کیست خـدا نیسـت کو خدا « پردازد.خدا می گاهی حتی به شورش در برابر ،علماي دین
   ).223 :1353ایرج میرزا، ( ».خدا..

  گــویی قیامــت هــم شــلوغ اســتتـو مــی
  

  تمـــام حــــرف ملّاهــــا دروغ اســــت...  
  

   )81همان: (    

ـــن آ ـــنجیدم م ـــه س ـــوب ک ـــدا خ   خ
  

  از تـــو هـــم هـــیچ نفهمیـــدم مـــن  
  

ــــدیم فــــردي ــــو آن ذات ق ــــر ت   گ
  

  مـــــردي...................... ................................  
  

ـــل ـــالق ک ـــتی اي خ ـــو آن نیس ـــا ت   ی
  

ـــد رســـل   ـــا وصـــف نمودن ـــه م   کـــه ب
  

   )127همان: (    

  پردازد: هاي غلط عزاداري میدر جاي دیگري از دیوان، ایرج به انتقاد از شیوه
ـــت ـــنگی اس ـــۀ قش ـــه لطیف   بشـــنو ک

  

ـــیش   ـــل معن ـــت اص ـــت حقیق ـــن اس   ای
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ــــر ــــین بنگ ــــاه حس ــــتۀ ش   در دس

  

ـــر   ـــان ت ـــیشک ـــده در پ ـــن فکن   ك کف
  

  خـــولی خواهـــد کـــه کشـــد ســـنان و
  

ــــویش   ــــۀ خ ــــه کل ــــه را ب ــــد قم   کوب
  

  هازننهیســــــآن تــــــرك دگــــــر ز 
  

ـــــویش   ـــــینۀ خ ـــــد ز س ـــــاد کن   فری
  

ـــــه؟ ـــــن ب   کوبیـــــدن اشـــــقیا از ای
  

ــــیش؟   ــــن ب ــــت از ای ــــایی و معرف   دان
  

  )191: 1353ایرج میرزا، (    

 اشـرافی بـا احتیـاط رفتـارهـاي ایرج به اقتضاي پایگاه طبقاتی خود، نسبت به سنت
هـاي اجتمـاع و در عوض نسبت به سنتاحتیاطی که به سود طبقۀ حاکم است.  ؛کندمی

پروا است و این هم بنا بر شرایط طبقاتی اوست و زیـانی بـراي طبقـۀ هاي دینی بیسنت
او برخلاف فرخی یزدي که به سبب علاقه به تودة مردم از نقد دین اجتناب حاکم ندارد. 

  پردازد.ند، با صراحت به نقد دین میکمی
بـا  هر چنـدنو سخن گفت. فرخی  ینیبجهانتوان چندان از دربارة فرخی یزدي نمی

سنتی است که در آن بیشـتر  ینیبجهانبیشتر درگیر همان  ،هاي نو آشنایی دارداندیشه
م در گـرو آید و سعادت بشـر را هـارادة انسان سخن به میان می از جبر و کمتر از آزادي

هـاي دینـی چنـدان نـه امـور مـادي و حسـی. نقـد سـنت ،داندطبیعی می يامور ماورا
هاي مردم است و به سود توده زیآماطیاحتجایگاهی در دیوان فرخی ندارد و این برخورد 

هاي اشرافی و استبدادي در با سنت انهیجومبارزهیک برخورد تند و  ،در برابر این برخورد
هـاي خورد که به سود مردم و به ضرر طبقۀ حاکم است. نقد سـنتم میدیوان او به چش

هـایی اسـت کـه در چنـد قـرن قبـل و در دینی در دیوان فرخی محدود به همان کلیشه
  رفت.اشعار کسانی چون حافظ به کار می

  چـون تسـبیح سروپایبشدم آلت هر می
  

  دســـتگیر مـــن اگـــر رشـــتۀ زنّـــار نبـــود  
  

  )85 :1360 (فرخی یزدي،    

  از ســبحۀ صــد دانــۀ اربــاب ریــا بــه
  

ــار کــه بســتیم     صــد مرتبــه ایــن رشــتۀ زنّ
  

  )88: همان(    

  اي شــــیخ از حصــــیر فــــریبم مــــده
  

  کایـــد ز بوریـــاي تـــو بـــوي ریـــا هنـــوز  
  

  )95همان: (    
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آمیزي پرسش شک .ین صورت استهمهاي دینی به بیشتر انتقادهاي فرخی از سنت

  یوان او تقریباً وجود ندارد. یا شک در هستی در د ،خدا بارةدر
  

  آزادي
شود و به طور کلی بـه آزادي به مفهوم دموکراسی غربی نزدیک می ،در شعر مشروطه

از نظر اجتماعی هم  ،هایی دارنداز نظر فردي آزادي نکهیااین معناست که مردم علاوه بر 
 :1387احقّی، ی(توانند سرنوشت سیاسی و اقتصادي خود و سرزمین خود را معین کنند می
سـتیزي، اسـتقرار در مفهوم حاکمیت قانون، استبداد البته آزادي در این دوره بیشتر ).16

شود. به همین علت شـعر ایـن ی. به کار برده ممشروطه، آزادي قلم و اندیشه و.. حکومت
ستاید و آبادي کشور و وطن هاي اجتماعی و سیاسی آن میآزادي را در تمام جلوه، دوره

  ).239 :الف1382آجودانی، (داند پذیر میبه دست آوردن آزادي ملت و قانون امکانرا در 
 ،در به کـار بـردن واژة آزادي بـا هـم اشـتراك دارنـد هر چندشاعران عصر مشروطه 

آزادي  ،ایـرج میـرزا ینیبجهـاندارند. در  با یکدیگر متفاوتی مفهوم آزادي دیدگاه بارةدر
هاي دینی است. تلقی او هاي جامعه و سنتسنت يبندهادویقبیشتر در معناي آزادي از 

هـاي اجتمـاعی بیشـتر از از آزادي نزدیک به معناي غربی آن است. او در مبحـث آزادي
هـاي اجتمـاعی را در ریشـۀ بسـیاري از نابسـامانی ،آزادي زنان سخن گفته اسـت. ایـرج

 یمانـدگعقببه اصل  بیند. اشعار ایرج دربارة حجاب و پوشش زنان شایدحجاب زنان می
هـا است که مظاهر عینی و ملموس تمـدن گونهنیازیرا همیشه  ؛فرهنگی نیز مربوط باشد

فکران و تعـدادي از روشن شود. اغلبزودتر از مبانی فکري و فلسفی وارد جوامع دیگر می
شاعران در دورة مشروطه به اروپا سفر کردند و با دیدن حضور زنـان در کنـار مـردان در 

بیشـتر بـه آزادي در  ،هـاي اصـلی و عمیـق ایـن حضـورماع، به جاي توجه به زمینهاجت
حجـاب را دلیـل هـاي کردنـد و شـاید محـدودیتتوجه مـی هاظاهر آنپوشش و لباس و 

  در ایران یافتند.  از نیروي زنان نکردن استفاده
 بود که این نظر را در قالب فرضیۀ صـریحی ریخـت. یشناسجامعهاوگبورن نخستین 

مـادي فرهنـگ  زیـانگرتیحهاي وي بر آن است که در پرتو کثرت اختراعات و پیشرفت
هاي غیر مادي مثل مذهب، دولت و آمـوزش و تر از جنبه.. به مراتب سریعمسکن و.مثل 

به یـک میـزان تغییـر  هاي مختلف یک فرهنگآنجا که جنبهپرورش روي داده است. از 
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آید کـه به وجود می یماندگعقبهاي دیگر ت به جنبهها نسبیابد، در برخی از جنبهنمی

هاي غیر مـادي یابد. جنبههاي مادي زودتر تحول میمستلزم تطبیق است. معمولاً جنبه
در غیر این صورت جامعه به تعـادل نخواهـد  .هاي مادي تطبیق دهدباید خود را با جنبه

تر سهل - که عینی است - نکردن زنا حجابیببر این اساس ). 492 :1346کینگ، (رسید 
نسـبت بـه جایگـاه هاي آگاهی و تخصص در زنان و تغییر نگـرش مـردان از ایجاد زمینه

گیـرد و بـه آن دعـوت بنابراین زودتر مورد توجه قـرار مـی .است اجتماعی و حقوق زنان
  شود.می

خورد؛ البتـه وي در اشعار ایرج، موارد متعددي در مدح کشف حجاب به چشم میدر 
  افزایی در زنان نیز اشعاري دارد.مورد آگاهی

  گوید:دربارة ارتباط تعلیم و تربیت با عصمت و عفت در این ابیات می
ــت ــش آموخ ــد و دان ــیم دی ــو زن تعل   چ

  

ـــت   ـــنش آموخ ـــور بی ـــه ن ـــان ب   رواق ج
  

ــمت  ــون ز عص ــیچ افس ــه ه ــرددب   برنگ
  

  بـــه دریـــا گـــر بیفتـــد تـــر نگـــردد  
  

  چــو خــور بـــر عــالمی پرتــو فشـــاند
  

  ولــــی خــــود از تعــــرض دور مانــــد  
  

  )83: 1353ایرج میرزا، (    

دهد که ایرج به سبب تعلق به طبقۀ بـالاي جامعـه، در این مقدمات مختصر نشان می
هـاي اجتمـاعی هاي سیاسی صرف نظر کـرده، تنهـا بـه آزاديزمینۀ آزادي نیز از آزادي

هایی کـه بـه طبقـۀ اشـراف داشـت، خواهـان حفـظ پرداخته است. او به سبب دلبستگی
زیرا با برقراري سلسلۀ حاکم است که مصالح طبقـاتی او نیـز  ،حاکمیت سلسلۀ قاجار بود

  شود.حفظ می
حجاب زنان با دیدگاه ایـرج میـرزا متفـاوت  ۀمسئلدیدگاه فرخی دربارة آزادي و نیز  

دگاه فرخی با ایرج و عشقی و عارف متفاوت است. او اعتقاد دارد که علت اصلی دی«است. 
. مبحـث آزادي )240: ب1382آجـودانی، ( »زنان شرایط نابسامان اجتماعی اسـت يروزاهیس

از سلطۀ افراد فرادست جامعه اسـت و اغلـب  ار فرخی بیشتر حول آزادي کارگراندر اشع
برد. فرخی آزادي را ضـامن اسـتقلال وطـن، به کار مینیز آزادي را نقطه مقابل استبداد 

فرخی خواهـان آزادي  ،زیر يهانمونهداند. در برقراري عدالت و عامل نابودي استبداد می
  گروه کارگران از اقشار حاکم جامعه و برقراري عدالت اجتماعی است.
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  ریــزد عــرق هــر آنچــه ز پیشــانی فقیــر

  

ــرما   ــی دارهیس ــاب م ــی ن ــاي م ــوردج   خ
  

  غافل مشو که داس دهاقین خـون جگـر
  

  خــوردروزي رســد کــه بــر اربــاب مــی  
  

  )41 :1360(فرخی یزدي،     

  تا مگر عدل و تساوي در بشر مجـري شـود 
  

  انقلابی سـخت در دنیـا بـه پـا بایـد نمـود  
  

  مسکنت را محو باید کرد بین شـیخ و شـاب
  

  معــدلت را شــامل شــاه و گــدا بایــد نمــود  
  

  )46همان: (    

  ه را با جنگ صنفی آشـنا بایـد نمـودتود
  

  کشمکش را بر سـر فقـر و غنـا بایـد نمـود  
  

  )همان(    

  در مملکتی کـه جنـگ اصـنافی نیسـت
  

ــــت   ــــافی نیس ــــط و ک   آزادي آن منبس
  

ــد ــارگر ره ندهن ــه ک ــرا ب ــن چ   در جش
  

  ایـن مجلــس اگــر مجلـس اشــرافی نیســت  
  

  )185همان: (    

دهد که البته این مفهوم ابل استبداد قرار میآزادي را در مق ،هاي زیر فرخیدر نمونه
  ترین مفهوم آزادي در آن زمان بوده است.رایج

ــتبداد ــریمن اس ــت ،اه ــا را کش   آزادي م
  

  نه صبر و سکون جایز نه حوصله بایـد کـرد  
  

  )25همان: (    

  بندیم مابند دراي که پرسی تا به کی در
  

ــد،    ــود دربن ــه آزادي ب ــا ک ــدت ــا میدربن   م
  

  یـران نشـد از مـرد زاییـدن عقـیممادر ا
  

ـــا   ـــدیم م ـــه فرزن ـــه را فرزان   آن زن فرزان
  

  )133همان: (    

  دولت هر مملکت در اختیـار ملـت اسـت
  

  آخر اي ملت به کف کی اختیـار آیـد تـو را  
  

  )147همان: (    

اي دیگـر اسـت. آزادي از سویی دیگر ارزش و جایگاه آزادي در دیدگاه فرخی به گونه
قدر براي آزادي اهمیـت قائـل اسـت کـه حاضـر لی شعر فرخی است و آناز مضامین اص

است براي دستیابی به آن حتی دست از جان بشـوید. ایـرج نسـبت بـه فرخـی کمتـر از 
  مفهوم آزادي استفاده کرده است.

  از آن زمان که بنهادم سر به پـاي آزادي
  

  دست خـود ز جـان شسـتم از بـراي آزادي  
  

  )95همان: (    
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  تبداد سـر در پـاي آزادي نهـدتا که اسـ

  

  باید گرفـتدست خود بر قبضۀ شمشیر می  
  

  )9: 1360فرخی یزدي، (    

فرخی چون از طبقۀ نیازمند جامعه است و باور دارد که حقوقش از سوي طبقۀ مرفـه 
گوید که معـادل و قدرتمند پایمال شده است، دربارة آزادي بیشتر از مفاهیمی سخن می

بـر  - ن و اشراف و ستیز با استبداد است و این با منافع و مصالح فرخیستیز با طبقۀ اعیا
  سازگار است. - اساس پایگاه اجتماعی او

  
  یپرستوطن

در  یدوسـتوطن هر چندشعر این دوره، وطن است.  يهاهیمادرونترین یکی از اصلی
کـاربرد  در شـعر مشـروطه ،اي طـولانی داردجامعۀ ایرانی و تاریخ ادبیات فارسـی سـابقه

یکـی  ،وطن در معناي جدید آن«خاص یافته و به عنوان یک شعار سیاسی درآمده است. 
از مفاهیم مهم و محـوري ناسیونالیسـم اسـت و بـا معنـاي ملـّت و دولـت ملـّی ارتبـاط 

پدیدة جدیدي است که سابقۀ چندانی نـدارد و مفهـوم  ،خود ناسیونالیسم .تنگاتنگ دارد
 »أثیر اندیشۀ غربی و در دورة ناصري شناخته و معرّفـی شـدجدید وطن در ایران، تحت ت

احساس نوعی همبستگی در میـان افـراد جامعـۀ ایرانـی در «. اما )212: ب1382آجودانی، (
  . )30: 1380شفیعی کدکنی، ( »طول زمان همیشه وجود داشته است

هم یکسان هاي آنان در این مورد هرگز با البته میزان توجه شاعران به وطن و دیدگاه
به نظر  ،وجود دارد یپرستوطناز ایرج چند شعر در ستایش وطن و  هر چند نبوده است.

که فرخـی و بهـار و عـارف و عشـقی  گونهآن ،آید که او هرگز ناسیونالیست نبوده استمی
هاي وطنی در اشعار ایرج اندك است. ایرج نـه بـرخلاف اکثـر شـاعران دورة اند. مایهبوده

کنـد و نـه بـه مقایسـۀ ایـران اسـلامی و باسـتانی ران باستان افتخـار مـیمشروطه، به ای
بـه حاکمیـت ملـی  ياعتقـادبـیاو به وطن،  یتوجهبیتوان گفت که علت پردازد. میمی

آن هـم حـق مهـم و متضـاد بـا منـافع  ،است. او براي مردم حقوق سیاسی قائل نیسـت
در تصـمیمات مملکتـی حقـی  ایرج نه بـراي مـردم«طبقاتی او یعنی حق حاکمیت ملی. 

 قائل است و نه صلاحیتی... نفی حقانیـت یـا صـلاحیت مشـارکت سیاسـی مـردم، نفـی
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و  گراتیــملتــوان شــاعري اســت. بنــابراین ایــرج را نمــی ییگراتیــملتــرین پایــۀ اصــلی

  . )342: 1387دهباشی، ( »به شمار آورد تناسیونالیس
  خورد.دیوان ایرج به چشم میپرستانه در هایی از اشعار میهنالبته نمونه

  دلم به حال تـو اي شـیر ایـران سـوخت
  

  که چون تو شیر نري را در این کنام کننـد  
  

  )193: 1353ایرج میرزا، (    

  مـــا کـــه اطفـــال ایـــن دبســـتانیم
  

ـــــرانیم   ـــــاك ای ـــــاك پ ـــــه از خ   هم
  

ــــیم ــــرادر وطن ــــم ب ــــا ه ــــه ب   هم
  

  مهربـــان همچـــو جســـم بـــا جـــانیم  
  

  وطــــن مــــا جــــاي مــــادر ماســــت
  

ــــــا   ــــــروه وطــــــن م ــــــتانیمگ   پرس
  

  )194همان: (    

نسـبت بـه دیـوان  ،در دیوان ایرج وجـود دارد یپرستوطنتعداد ابیاتی که در زمینۀ 
  رسد که ایرج چندان دلبستگی به وطن ندارد.فرخی بسیار کم است. حتی گاه به نظر می

  در ســر دیــن و وطــن اســت هافتنــه
  

  ایــن دو لفــظ اســت کــه اصــل فــتن اســت  
  

  ن و وطـــن یعنـــی چـــه؟صــحبت دیـــ
  

ـــه؟   ـــی چ ـــن یعن ـــوطن م ـــو م ـــن ت   دی
  

ــالم  ــه ع ــههم ــت کسهم ــن اس   را وط
  

  مـــوطن هـــر مـــرد و زن اســـت جاهمـــه  
  

ــال؟ ــن دو خی ــو ای ــۀ ت ــت در کلّ   چیس
  

  کـــه کنـــد خـــون مـــرا بـــر تـــو حـــلال  
  

  )18همان: (    

امـا  ،ترین مضـامین شـعر فرخـی یـزدي اسـتیکی از مهم ،یپرستوطنو  ییگرایمل
او به ایران باستان بسـیار  توجه . همچنینستیزي همراه نیستفرخی با عرب یپرستوطن

ستیزي در دیـوان او، عناصر عربنداشتن بیشتر از ایران دورة اسلامی است. شاید حضور 
اي بـه عقایـد و ویـژه توجـههـاي مـردم باشـد؛ زیـرا او همیشـه رعایت جانب خاطر توده

هـاي ردم اسـت و مـردم نیـز باورهـا و گـرایشمردم داشته است. خود از تودة م تمایلات
اي شدید دینی دارند. در واقع این احتیاط و ملاحظۀ فرخی بـراي رعایـت مصـالح طبقـه

بـه  ،گویـددر ابیاتی که از وطن سـخن مـی اغلباست که خود او بدان تعلق دارد. فرخی 
هاي ایـران متکند و نیز از افتخارات و عظهاي باستانی اشاره میقهرمانان و یا شخصیت

  کند:باستان یاد می
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  هر که را دوخته شـد در ره مشـروطه وطـن

  

  پر بدیهی است نگوید به جز از راست سخن  
  

  این وطـن فتنـۀ ضـحاك سـتمگر دیـده
  

  رنــج ســتمگر دیــده ،آفــت پــور پشــن  
  

  جــور چنگیــزي و افغــان ســتمگر دیــده
  

  گـر چــه از دشـمن دون ظلــم مکـرر دیــده  
  

  ت به سـنگینی کـوهاس باز بر جاي فتاده
  

ــتوهیگو   ــه س ــدا ب ــۀ اع ــده از حمل ــا نام   ی
  

  )18: 1360 ،فرخی یزدي(    

  کـاووس بـوداین همان ایران که منزلگاه کی
  

ــود   ــأمن ســیروس ب ــوش و م ــاه داری   خوابگ
  

  جاي زال و رستم و گودرز و گیو و توس بود
  

  نی چنین پامال جـور انگلـیس و روس بـود  
  

  )196همان: (    

ز شاعران دورة مشروطه به قهرمانان ملی، دینـی، تـاریخی یـا داسـتانی فرخی بیش ا
هاي سیاسی، اجتماعی و مسـلکی او را انگیزه نکهیااشاره کرده است. این ویژگی علاوه بر 

ایـران اسـت  ینـیو دانگر اطلاعات وسیع او دربارة اساطیر و تاریخ ملی بی ،دهدنشان می
فرخی در به کار بردن اساطیر و مسایل ملی به حدي علاقه و اشتیاق  .)45 :1381سلطانی،(

است که حتی در موضوعاتی که جنبۀ سیاسی ندارد و صرفاً توصیف طبیعت است نیز بـه 
کنـد. بـه عنـوان مثـال در مسـمطّ هاي داستانی و قهرمانی اشاره میاساطیر و شخصیت

  سراید:می »بهاریه«
  سان از شـاخ درخـتسر زد اشکوفه سیامک

  

  مرث بهار آمـد و بنشسـت بـه تخـتتا کیو  
  

  بست طهمورث بر دیو محن سلسـله سـخت
  

  گون رختپوشیده چو هوشنگ زمرّدغنچه   
  

  )193: 1360، فرخی یزدي(    

  يزیاستعمارست
، از سلسله قاجار فراوان گرفتن امتیازات و رقابت روس و انگلیس در ایران زمان قاجار

اغلـب  هر چنـدانگلیس نفرت پیدا کند.  موجب شد که افکار عمومی به شدت از روس و
در اي بیزاري و تنفـر خـود را از حضـور و نفـوذ بیگانگـان شاعران دورة مشروطه به گونه

اند. ایرج میرزا نسبت به توجه نکرده مسئلهبه این  زانیمکیهمه به  ،کنندابراز می کشور
ــران انتقــاد کــرده اســت.  ــا  يزیارســتاستعمفرخــی، کمتــر از حضــور بیگانگــان در ای ب

از آنجـا کـه ایـرج بـه حاکمیـت و  ، استقلال و حاکمیت ملی در ارتباط استیپرستوطن
جـدي  اعتـراض ذ کشورهاي استعمارگر در ایران همنسبت به نفو ،توجه استملی نیز بی
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اسـت  »نامـهعـارف«استعمار، در مثنوي  ۀمسئلایرج به  ه. یکی از موارد توجداردابراز نمی

کند و مورد دیگر هم این قطعه است کـه دربـارة قـرارداد گلیس اشاره میکه به روس و ان
  است. سروده 1907

ــــا روس ــــیس ب ــــه انگل ــــد ک   گوین
  

  عهـــدي کـــرده اســـت تـــازه امســـال  
  

ــــران ــــم در ای ــــک ه ــــدر پلیتی   کان
  

ــــد هــــیچ اهمــــال   ــــن پــــس نکنن   زی
  

ـــک ـــن مل ـــان ای ـــه کافی ـــوس ک   افس
  

ــــال   ــــن ح ــــد از ای ــــته و فارغن   بنشس
  

ـــز صـــلح میـــان مـــوش و   گربـــه ک
  

ــــــال   ــــــان بق ــــــاد رود دک ــــــر ب   ب
  

  )192 :1353ایرج میرزا، (    

ویژه به وطـن و اسـتقلال آن، از نفـوذ اسـتعمارگران در  توجهفرخی به دلیل علاقه و 
لـرد «یـا  »خیـزجزیـرة آتـش«کشور خود بیمناك است. او از انگلیس بـا عنـاوینی چـون 

  کند. یاد می و... »پرستطلا
ــ ــیم و زر ن ــخن از س ــا س ــر ج   اب روده

  

  پرســـت در خـــواب رودکـــی لـــرد طلا  
  

ــش ــرة آت ــن جزی ــه ای ــاش ک ــزاي ک   خی
  

ـــــاد در آب رود   ـــــزول ب ـــــاکش ز ن   خ
  

  )211 :1360فرخی یزدي، (    

  یکشـمظلومرحمـی و و بی يجفاکارجز 
  

  شــیوه و عــادت دربــار بریتــانی نیســت  
  

  )17 :همان(    

اي دارد. برخـورد دوگانـه ،نسبت بـه روسهاي سوسیالیستی خود، متأثر از اندیشهاما 
و بـا حسـرت از دوران  کنـدیمـگاه نسبت به این کشور و نفوذ آن در ایـران ابـراز تنفـر 

  : کندیی ایران دورة باستان یاد میطلا
  اي همان ایران که منزلگاه کیکاووس بـود

  

ــود   ــأمن ســیروس ب ــوش و م ــاه داری   خوابگ
  

  جاي زال و رستم و گودرز و گیـو و طـوس بـود
  

  نین پامال جـور انگلـیس و روس بـودنی چ  
  

  )186 :همان(    

داند و بر این عقیده است کـه دولـت ایـران ها را دوست ایرانیان میو گاهی نیز روس
  :ها را پس بزنداید دست دوستی روسنب

ــی ــر م ــمنی کم ــی دش ــمن پ ــدددش   بن
  

  بنـــددبیگانـــه ره نفـــع و ضـــرر مـــی  
  

ــت روس ــد دول   گــر دعــوي دوســتی کن
  

  بنــددمـیروي دوسـت در کـی دوسـت بــه  
  

  )236 :همان(    
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  ستیزياستبداد

بنابراین چندان اعتراضـی  ،ایرج میرزا چون خود از شاهزادگان است و از طبقۀ خواص
نسبت به شاه و شاهزادگان ندارد و حتـی بقـاي سلسـلۀ قاجـار بـه نفـع اوسـت. مصـالح 

وان او مبـارزه بـا طبقاتی او مانع از آن است که به حاکمیـت ملـی معتقـد باشـد. در دیـ
بـر شـاعر حتـی گـاه ، مدح شاه و امیر و درباریـان فـراوان اسـت و استبداد نمودي ندارد

  فرستد.استبداد رحمت می
  بایــد از دولــت متبوعــه کننــد اســتمداد

  

  خلق بیچـاره چـه دارنـد کـه امـداد کننـد  
  

  یادشان رفته که این کرّه خر از آن پدر است
  

ــاد    ــم ی ــی را ه ــوم علای ــاش مرح ــدک   کنن
  

ــن  ــرای ــین آدم شــد ...ق   ز مشــروطه چن
  

  جاي آن است که رحمت به سـتبداد کننـد  
  

  )182 :1353ایرج میرزا، (    

هـا بـه مـدح شـاه و امیـر و د دارد کـه در آنابیـاتی وجـو ،علاوه بر این در دیوان ایرج
  درباریان پرداخته است. 

خواهان از بـین رفـتن و  داندعامل اصلی تفاوت طبقاتی را استبداد شاه می اما فرخی
ترکیبـاتی چـون ناخـداي اسـتبداد، اهـریمن  رونیـاقدرت پادشـاه و اسـتبداد اسـت. از 

خـورد. در دیوان او بسیار به چشم می ستبداد، لطمۀ ضحاك استبداد و...استبداد، صبح ا
  داند. فرخی حتی رسیدن به آزادي را در گرو مبارزه با استبداد و نابودي آن می

ــم و ره ــرد رس ــد ک ــه نبای ــا پیش   آزادي ی
  

  یـا آنکــه ز جانبــازي اندیشـه نبایــد کــرد  
  

ــتبداد ــایۀ اس ــد آزادي ،در س ــرده ش   پژم
  

  ریشـه نبایـد کـرداین نوگل نورس را بـی  
  

  )87 :1360فرخی یزدي، (    

  مـا را خسـته کـرد ،لطمۀ ضحاك استبداد
  

  شـویمبا درفش کاویان روزي فریدون می  
  

  ود در کام جانطعم آزادي ز بس شیرین ب
  

  شـویمبهر آن از خون خود فرهاد گلگون می  
  

  )117 :همان(    

  کنـداسـتقامت مـی کسآنبهر آزادي هر 
  

  کنـدچارة ایـن ارتجـاع پـر وخامـت مـی  
  

  )62 :همان(    
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  خشم و خروش و دعوت به مبارزه

هاي اصلی شعر دورة مشـروطه، خشـم و خـروش حـاکم بـر آن یکی دیگر از مشخصه
دي ترین تجلی اعتراض اسـت، از نظـر اجتمـاعی دلایـل متعـداین خشم که صریحاست. 

تغییر در سطح آگاهی مردم و رشـد نسـبی هوشـیاري  ،هاترین آنداشت که یکی از عمده
اوضاع نامساعد کشور از جهات مختلف است.  ،اجتماعی به حقوق فردي است. دلیل دیگر

قر و تنگدستی مردم به حدي رسیده بود اي که فبه گونه ،نخست از منظر اقتصادي است
مردم را به ازدحـام  ،کمیابی نان ۀمسئلمعمولاً «شد. که حتی نان هم به راحتی یافت نمی

  . )21: 1387آدمیت، ( »داشتیمواو شکایت علیه کارگزاران دولت 
تـرین عـاملی مهـم ،ستمگري حکـام«اوضاع سیاسی نیز بهتر از اوضاع اقتصادي نبود. 

. از نظر اخلاقی نیز جامعه گرفتار انحطـاط (همـان) »انگیختعامه را برمی گاهبهگاهبود که 
 تحول و دگرگونی به میل که دادمی قرار وضعیتی در را کشور مردم موارد اینشدید بود. 

 و مـردم بیـداري براي مشروطه دورة در مختلفی هايگروه و اقشار. باشد آنان آرزوهاي از
 ایـن تـرینمهـم از. نـدنک تـلاش حـاکم اوضـاع علیـه مبارزه به نانآ برانگیختن و دعوت

 آگـاه موجـود شـرایط از را مـردم کوشـندمی خود اشعار در که هستند شاعران مبارزان،
 خـروش و خشم این از منديبهره میزان البته. فراخوانند مبارزه به آن تغییر براي و کنند

 چـون دوره ایـن شاعران از برخی اشعار در ویژگی این. است متفاوت مختلف، شاعران در
 سـقوط خواسـتار دارد، اشـراف طبقـۀ به که تعلقی دلیل به ایرج. ندارد وجود میرزا ایرج

 . نیست قاجار سلسلۀ
شود بـه آرزوهـایی در آینـده دل کند و سبب میمی خواهآرمانآنچه دیگر شاعران را 

ن ایـرج از حـال و هـواي خشـم و ببندند، در ایرج وجود ندارد و این امر موجب شده دیوا
خروش و حماسه، تهی و در عوض عشق و غنا بر آن مستولی باشـد. کلمـات و ترکیبـاتی 

اي در دیوان ایرج بسیار اندك اسـت. ایـرج در جامعـه ،که مرتبط با خشم و خروش باشد
 اشعار غنایی و عاشقانه مانند زهره و منوچهر سـرود. ،که غرق در اعتراض و نارضایتی بود

ها سـایه افکنـده اسـت، که غم و اندوه در دیوان آنشاعرانی چون فرخی و عشقی  برعکسِ
شـنودي او از ودن او هـم بـه تبـع رضـایت خـاطر و خشعر ایرج شعري شاد است. شاد بـ

ترکیبـاتی چـون:  ،اوضاع حاکم است. ترکیبات غنایی زیادي در اشـعار ایـرج وجـود دارد



   3941سی و نهم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 64
بـر، قمـر تران ماه غبغب، زیبا پسر، سـاقی سـیمتنگ دهان، موي میان، بهشتی حور، دخ

  . .طلعت، گل رخ و..
  چگـل رخـانگلبه وجـد انـدر هـر سـوي 

  

  به رقص انـدر هـر جـاي مهوشـان چگـل  
  

  همـــه درخشـــد ماننـــد نـــار ذات وقـــود
  

  شراب گلگـون انـدر بـه سـیمگون بگمـاز  
  

  هـاي رود و سـرودز هر طرف شنوي نغمـه
  

  نـواز هـاي سـاز وبه هر کجا نگـري گونـه  
  

  )69: 1353ایرج میرزا، (    

از شرایط موجـود ناراضـی و خواهـان  آنکهچون فرخی به سبب  یخواهآرمانشاعران 
بنابراین  .کنندتغییر اساسی در جامعه هستند، در اشعار خود مردم را به جنگ دعوت می

یـز در دیـوان فرخـی ن هـر چنـدیابـد. اشعار این شاعران حال و هواي خشم و مبارزه می
انـد، بسـیار انـدك نسبت به ترکیباتی که حاوي رنج و مبارزه ،ترکیبات غنایی وجود دارد

 -ایـن اشـعار حماسـی بـارةبودن اشعارش معتـرف اسـت و درفرخی خود به خشن است.
  گوید:انقلابی خود می

  فرخــی ایــن ابیــات ســروده اســت خشــن
  

  خواه اسـت صـمیمانه ز ابنـاي وطـنعذر  
  

  )41 همان:(    
  

  ییگراتجمل
اوضاع نابسامانی است و بیشتر افـراد جامعـه بـه  ،اوضاع اقتصادي ایران در دورة قاجار

  اند.گفتۀ ایرج گرفتار معاش
  نـــداگرفتـــار معـــاش دســـتانیتهـــ

  

ـــدر تـــلاش   ـــراي شـــام شـــب ان ـــداب   ن
  

ــــانون ــــظ ق ــــاهی لف ــــد گ   از آن گوین
  

ـــون   ـــود ن ـــانون ب   کـــه حـــرف آخـــر ق
  

  )121: همان(    

نسبی است. به ایـن معنـی  ،اي سخن گفتن از رفاه اقتصاديجامعهبنابراین در چنین 
فقر او بـا فقـر تـودة  اًقطع، ایرج در برخی از اشعارش از فقر خود سخن گفته هر چندکه 

  گوید: ایرج از قول بهار می کهچنانمردم یکی نیست. 
  اسم نان بردم و گفتی تو کـه نـان دگـران

  

  همچو نانی که خـورد حضـرت والا نشـود  
  

  )116: همان(    
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تردیـد ثـروت و رفـاه بـیت. اس »ایرج« ،بهار و منظور از حضرت والا »تو« مرجع ضمیر

   .ایرج بیشتر از طبقۀ اکثریت جامعه بوده است
ـــــاده ـــــم آم ـــــباب عیش ـــــه اس   هم

  

ـــزین   ـــه گ ـــالی و صـــحن خان ـــه ع   خان
  

  خــــاطرم خــــرّم از کتــــاب و قلــــم
  

ــــرین   ــــل و نس ــــازه از گ ــــرم ت   منظ
  

ــــرش ــــف ــــتم هم ــــا داش ــــاره زره   ت
  

ــــل   ــــنمب ــــه زرّی ــــتم هم ــــا داش   ه
  

ـــرده ـــوب و پ ـــا خ ـــوبمیزه ـــا مرغ   ه
  

ـــه ســـنگین   ـــم از ســـنگ و آین   حوض
  

ــــی ــــی ب ــــالاردف و ن ــــاب در ت   حس
  

ــی   ــی ب ــم م ــینخ ــیب زم ــه ش ــدد ب   ع
  

  هـــاي دیـــم خـــز و ســـنجابجامـــه
  

ـــام   ـــیج ـــاي م ـــیمین...ه ـــه س   ام هم
  

  )201 :1353ایرج میرزا، (    

مشخص است. ترکیبات زیـادي عامۀ مردم تعلق به و  فقرفرخی یزدي تأثیر  در شعر 
ترکیبـاتی چـون: پیکـر  ؛اوسـت یدسـتیتهـدر دیوان فرخی وجود دارد که بیانگر فقر و 

نـان  ،دهقـان ضـعیف ،دستیتهخیل  ،خیل گدایان ،نان کارگر ،پاي برهنه ،عریان کارگر
یـات زیـر نیـز اب.  بـال و پـري و...حسـرت بـی ،دوشبهخانهگداي  ،خانگیبی غم ،جوین
  انگر رنج و فقر فرخی است.بیهایی است که نمونه

ــم بســیار ــن غ ــا ای ــرانم و ب   از جــنس فقی
  

  زاده نبــودماز آنــم کــه غنــی شــاددل  
  

  )32: 1360فرخی یزدي، (    

  مــا خیــل گــدایان کــه زر و ســیم نــداریم
  

  چـون ســیم نــداریم ز کـس بــیم نــداریم  
  

  )55: همان(    

  
  يریگجهینت

از  ،رعایت مصالح طبقـاتی خـودبا  ،هاي نو گرایش داردمیرزا به اندیشه ایرجهر چند 
کند و برخـی دیگـر از عناصـر آن را می نظرصرفجدید  ینیبجهانبرخی عناصر رایج در 

کنـد و هاي اجتماعی بسنده میدهد. او در زمینۀ آزادي تنها به آزاديمورد توجه قرار می
هاي غلـط ان، مخالفت با حجاب آنان و رهایی از سنتآزادي را بیشتر در معناي آزادي زن

هاي سیاسی که ریشه در اعتقاد بـه حاکمیـت ملـی داند و از آزاديدینی و اجتماعی می
ستیزي و خشم و خروش کـه در دیـوان ، استبداديزیاستعمارستگوید. دارد، سخنی نمی
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سـبب رضـایت او از بسیاري از شاعران مردمی این دوره وجود دارد، در اشـعار ایـرج بـه 

 ینیبجهـاننیز که از اجزاي  پرستانهوطناوضاع سیاسی حاکم بسیار کم است. اعتقادات 
در اشـعار او دارد. وضـعیت خـوب اقتصـادي او  یکمرنگـشود، نقـش جدید محسوب می

موجب شده است که از امکانات و تجربیات دنیاي مـدرن در اشـعار خـود سـخن بگویـد. 
مندي از امکانات و مزایـاي طبقـۀ خـواص و در نتیجـه ودن، بهرهایرج به سبب شاهزاده ب

تربیت یافتن در محیطی اشرافی و متفاوت با اکثریت جامعه، شاعري سیاسـی محسـوب 
هایش مربوط بـه شود. او نسبت به امور سیاسی اعتراض خاصی ندارد و اکثر اعتراضنمی

  است. اجتماعی مسائل
به گروه عوام که گروه اکثریت فقیر جامعه است،  اما فرخی یزدي به دلیل تعلق داشتن

حقـی کـه طبقـۀ حـاکم  ؛بیندهمواره حق خود و گروه اجتماعی خود را پایمال شده می
بنابراین دیوان او سرشار است از خشم و خروش و دعوت  .ده استکرپایمال  آن را جامعه

ري حقوق طبقۀ خواص و برابنابه مبارزه و همین امر نیز موجب شده است که او همواره از 
طبقۀ عوام، گله و شکایت کند. در زمینۀ آزادي نیز به آزادي سیاسی بیشتر اعتقاد دارد تا 

فرخی به دلیل رعایت مصالح مردم و نیز دلبستگی به آنان از نقد اجتماع  ؛آزادي اجتماعی
ب است که به سـب دوستوطنکند. از سویی دیگر او شاعري هاي دینی پرهیز میو سنت

نارضایتی از اوضاع حاکم و سلسلۀ قاجار، به افتخارات گذشتۀ ایران در دورة باستان بسیار 
توجه دارد. تعلق او به گروه فقیر جامعه نیز به اشکال مختلف در اشعار او نمود یافته است. 

   .فرخی باید گفت که او برخلاف ایرج بیشتر شاعري سیاسی است تا اجتماعی بارةدر
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